
به جون حلزون

ــازمان صداوسيما، در پاسخ  � عزت ضرغامي، رييس س
به اين سوال كه آيا در ماه مبارك رمضان ربناي محمدرضا 
شجريان پخش خواهد شد يا خير؟ گفت: اين سوال شما 

مربوط به 10 سال پيش است. 
بچگي هاي شجريان

ــال  ما هر چي تقويم را نگاه نكرديم نفهميديم 10 س
پيش شجريان كجا بوده اما تابلوست كه شجريان بوده. هم 
ــال كه چيزي نيست، 40  ــجريان بوده. 10 س بوده هم ش
سال پيش هم شجريان شجريان بوده. منتها معلوم نيست 
ــال پيش آقاي ضرغامي كجا بوده، يعني كي بوده،  10 س
كجا بوده ما نمي دانيم. يعني راستش بعضي ها تا رييس يك 

جاي دولتي نشوند آدم نمي شود بشناسدشان. 
سين جيم

ــين: جواب ضرغامي كه جواب داده «اين سوال شما  س
مربوط به 10 سال پيش است.» چيست؟ 

جيم: خب. 10 سال فرصت داشتيد يك جواب خوب 
پيدا كنيد كه نكرديد. لابد پارسال جواب دادند مربوط به 
ــال پيش است. سال بعد هم مي گويند مربوط به 11  9 س

سال پيش است. 
به جون حلزون

گفتني است مدت ها تلويزيون با تبليغ 24ساعته كرم 
ــته بود جاي خالي هنرمندان مستقل را در  حلزون توانس
برنامه هاي روزانه اش پر كند كه متاسفانه انگار كرم حلزون 
مجوز توليد نداشته و پخش حلزون با مشكل روبه رو شده. 
ــيما گفت: ما به زودي با  ــان صداوس يكي از كارشناس
ــربت پشه و كپسول سوسك به  پخش پماد مارمولك و ش
ــلطان و خرم و توپراك و چنار  جنگ ماهواره ها و حريم س

مي رويم. حالا مي بيني. 
ــاديم  ــت: ما عجله اي نداريم. براي همين وايس وي گف
ــي كنيم. اين  ــد ما از روش كپ ــا هر كاري كنن ماهواره ه
ــود،  ــيما كه هر دفعه زيرنويس مي ش ــناس صداوس كارش
كارشناس يك چيز ديگر است، گفت: راستش شبكه بازار 
اينا دليلي نداشت درست كنيم. فقط ديديم توي ماهواره 
ــل مي دهند. ما ديديم   ــد جنس را دم منزل تحوي مي گوي

اي ول. خيلي باحاله. 
وي در پايان گفت: به جون حلزون، شبكه بازار همه ش 
ضرره. ما كلا تا حالا سه تا سفارش كالا گرفتيم كه اون رو 
هم مجبور شديم بديم مدير شبكه به بره. چون تنخواه نبود 

زنگ بزنيم پيك به ياد.

از هرنظربي ضرر 

گشتم نبود نگرد نيست

ــار كن.» از  � ــر كار يا بيا با من ك ــدرم گفت: «يا برو س پ
ــت و كار در ميدان ميوه وتره بار و آدم هايش، بيزار بودم.  وان
ــوم. هر كتابى كه  ــت نويسنده ش از بچگى دلم مى خواس
مى خريدم اول زندگينامه نويسنده اش را مى خواندم. همه 
ــيده بودند. چند جا براى كار  آنها سختى و گرسنگى كش
ــان بهانه اى مى آوردند و ردم مى كردند  رفتم اما هركدامش
ــغول  يا من دوام نمى آوردم. بالاخره تو يك مكانيكى مش
ــماره آچارها، بعد نوع آنها را يادم  ــدم. اوستا، اول ش كار ش
ــان را از قبل بلد بودم مثل آچار فرانسه،  دادم. بعضى هايش
ــلاقى حال  ــم آچارش ــلاقى، از بچگى خيلى با اس آچارش
مى كردم. بعد آچارهاى بوكس و اندازه هايشان را ياد گرفتم. 
ــودم فكر كردم اگر روزى  ــختى نبود. بعد با خ انگار كار س
ــوم در زندگينامه ام مى نويسند آدمى  ــنده بزرگى ش نويس
ــرده. از همان موقع  ــه اين بزرگى در مكانيكى هم كار ك ب
ــاگردش را زيرنظر داشتم تا بعد در  ــخصيت اوستا و ش ش
داستان هايم از آنها استفاده كنم. اوستا گله به گله موهايش 
ــش زرد و درب وداغون  ــه و كله اش تاس و دندان هاي ريخت
بود. هميشه سرسيگار با شاگردش دعوا داشت. شاگردش 
ــتخوانى بود و آنقدر سيگار مى كشيد، تمام تنش  لاغر اس
بوى سيگار مى  داد. هر وقت اوستا مى گفت: «حسنى يه نخ 
سيگار كارسازى كن» حسنى زير لب غر مى زد و مى رفت. 
ــز چرب و روغنى تعميرگاه  ــيگارش را از روى مي پاكت س
مى آورد و مى داد به او. اوستا برايش مهم نبود با دست هاى 
روغنى سيگار را بگيرد. يكبار گفتم: «اوستا سيگارتان كثيف 
ــده.» زل زد تو چشم هايم و گفت: « به توچه.» شاگردش  ش
ــيگارش مفت باشه هرجور مى خواد باشه.» اوستا  گفت: «س
آچار را پرت كرد طرفش و گفت: «باز يه نخ سيگار دادى فكر 
كردى خان بالا هستى!» سيگار را انداخت وسط تعميرگاه 
ــاگردش  و گفت: «بردار و خودت بكش اين كوفتى رو!» ش
سيگار را برداشت، رفت نشست روى چهارپايه كوچكى و 
ــتا كه توى چال بود،  ــروع كرد به  سيگار كشيدن. اوس ش
ــى.»  آمد بيرون و رفت جلو گفت: «بزغاله خجالت نمى كش
شاگردش گفت: «خودت گفتى نمى كشى!» گفت: «به جاى 
اينكه عذرخواهى كنى، سيگار منو مى كشى؟» شاگردش 
گفت: «سيگارتو؟» اوستا گفت: «بله واسه چى برداشتى اون 
رو.» شاگردش گفت: «سيگار خودم بود، خوب حيفه.» اوستا 
گفت: «مگه ديروز من يه پاكت نخريدم.» شاگردش گفت: 
ــتى و من  ــوب چرا ولى به من ندادى.» گفت: «تو خواس «خ
ــاگردش گفت: «هروقت سيگار خواستم گفتى  ندادم؟» ش
ــتا گفت:  ــش همين دوروبره. بگرد پيداش كن.» اوس پاكت
«خوب گشتى؟» شاگردش گفت: «گشتم نبود، نگرد نيست.» 
ــتا محكم زد پس كله شاگردش و گفت: «منو مسخره  اوس
ــاگردش بغض كرد و گفت:«منو  مى كنى بى همه چيز.» ش
ــه؟» اوستا دوباره زد پس  مى زنى زورت به بچه يتيم مى رس
كله اش و گفت: «نره خر خجالت بكش 30 سالته.» شاگردش 
ــد و پاكت سيگار را از روى ميز آورد، انداخت زمين  بلند ش
و با پاشنه پا آن را له كرد. اوستا فرياد زد: «چكار مى كنى...» 
رفت جلو يقه اش را گرفت و هلش داد ته مغازه و كمربندش 
را در آورد و شروع كرد به زدن. شاگردش از درد فرياد مي زد 
ــيگار خودمه دلم مى خواد.» هاج و واج مانده  و مى گفت: «س
بودم. نمى دانستم چكار كنم. رفتم بيرون، كنار تعميرگاه، 
ــر جوانى پشت ميز  تعويض روغنى بود. رفتم تو مغازه، پس
نشسته بود و داشت روزنامه استقلال جوان مى خواند. در و 
ديوار مغازه پر از عكس هاى بازيكنان استقلال بود. بى اعتنا 
ــروصداى تعميرگاه گفت: «تازه اومدى؟» گفتم: «بله.»  به س
گفت: «آبى هستى يا قرمز» گفتم: «آبى» گفت:«دمت گرم، 
ــتم، چاى برايم آورد. گفتم: «الان  ــين.» نشس پس بيا بنش
ــونه.» گفتم:  ــت: «بى خيال كار هر روزش ــتش.» گف مى كش
ــورى حال مى كنن.»  ــرروز؟» گفت: «آره، اينها هم اينج «ه
گفتم: «اين چه حاليه؟» گفت:«مگه نمى دونى؟» گفتم:«چى 
رو؟» گفت: «حسنى رو اوستا بزرگ كرده.» گفتم: «خب باشه 
نبايد بزنه.» گفت: «خب نمى زنه.» گفتم: «داره مى كشتش.» 
گفت: «بى خيال اينا واسه اون نوازشه. قبلا شاگرد يه راننده 
كاميون بود، راننده با تاليور زد تو سرش يه ماه تو كما بود. 
ــودش كس و كارى  ــتا هم مثل خ بعدش اومد اينجا، اوس
نداره. اتفاقا خيلى باهم حال مى كنن.» گفتم:«آخه واسه يه 
سيگار؟» گفت: «بابا اصلا اوستا اين بيچاره رو سيگارى كرده 
كه سيگار بخره و اونم باش بكشه.» گفتم: «واسه يه نخ سيگار 
ــيگار دود كنه؟»  ــيگارى كرده كه از پول مزد اون س اونو س
گفت: «آره، پول سيگار كه يك روز دو روز نيست يه عمره.» 
ــش رو نداره كه شاگردش رو بزنه.» گفت:  گفتم: بازم ارزش
«واسه سيگار نمى زنه.» گفتم: «پس واسه چى مى زنه.» گفت: 
«واسه اينكه عاشق شده مى خواد بره يزد.» گفتم:« خب بره.» 
گفت:«اوستا چكار كنه از تنهايى، مى ميره:» گفتم: «خب با 
دختره بياد پيش اوستا زندگى كنن.» گفت: «دختره نمياد.» 
پاشدم رفتم تعميرگاه. اوستا نشسته بود زمين و سيگارهاى 
ــيگارها كه  ــع و جور مى كرد و بعضى از س ــده را جم له ش
ــالم مانده بودند توى پاكت مى گذاشت، اصلا حواسش  س
ــاگردش مى گفت: «دارى منو واسه يه زن  به من نبود، به ش
مى فروشى.» شاگردش ته تعميرگاه نشسته بود و توى سايه 
و روشن ظهر تابستانى صورتش معلوم نبود، فقط دود آبى 
سيگار بود كه موج بر مى داشت و به هوا مى رفت. از تعميرگاه 
زدم بيرون و با خودم گفتم: «اگه مثل جك لندن توى معدن 

كار كنم هرگز به تعميرگاه برنمى گردم.»
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كارتون خواب

تولدي ديگر

حميدخان سلام. دلم برايت تنگ 
شده. آخر يك سال است كه نديدمت. 
ــهر مى روم، به  هر وقت به تئاتر ايرانش
ــلام مى كنم، ولى فقط  ــت س تنديس
ــت كه حالا  نگاهم مى كنى. خوب اس
ــت. ولى چه  ــالنى به نامت اس يك س
ــت، به  فايده؟ اين تئاتر كه مال تو نيس
ــه در آرزوى داشتن  نام توست. هميش
ــالن تئاتر بودى كه آنجا كلاس  يك س
ــى، تمرين كنى و شب ها  ــته باش داش
ــد. ولى حيف. گويا اينها  هم اجرا باش

آرزوهايى محال است. ولى به نظر من بزرگ ترين كارى 
كه انجام دادى تربيت كردن شاگردانى است كه در تمام 

اين مملكت پراكنده اند و هم چنان با سماجت، تئاتر كار 
مى كنند. تو مثل درخت تناورى بودى كه شاخ و برگش 
تكثير شده و همه جا ريشه دوانده است. با هر كارگردان 
ــاگرد تو  ــرف مى زنم، يك جورى ش ــا بازيگرى كه ح ي
ــت. تو چه كار كردى در اين نيم قرن؟ چرا همه  بوده اس
ــتت دارند؟ جادوى تو چيست؟  دوس
روح بزرگت را بين شاگردانت تقسيم 
مى كردى ولى بعضى از آنها از دريافت 
آن عاجز بودند. صداقت و صميميت 
ــان  ــتند. ولى بعضى هايش تو را نداش
درخشانند، چه كارگردان و چه بازيگر. 
اينها بر صحنه ها مى درخشند و نام تو 
ــده اند.  را با خود دارند و از تو تكثير ش
ــت كه بعضى اجراهايشان را  يادم اس
ــگفت  كه مى ديدى از كار آنها در ش
مى شدى. آنها همان شاگردانى بودند 
ــارى مى كنند. پس تو  ــه آرزوهايت را بر صحنه ها ج ك

هستى و بر صحنه ها جريان دارى. 

«گا ليله يو گا ليله  يى» دانشمند نامدار ايتاليايى در قرن 
پنجم ميلادى بر اساس فرضييات «كپرنيك» كشف مى كند 
كه نه تنها زمين ساكن و مركز كاينات نيست بلكه خود از 
سيارات است و به دور خورشيد مى چرخد. به همين جرم 
ــا كشيده مى شود و  كارش به دادگاه تفتيش عقايد كليس
پيش از اينكه جانش را از دست بدهد مصلحت انديشى او 
به يارى اش مى آيد و رسما مى نويسد و مهر و امضا مى كند 
كه اشتباه مى كرده و آنچه كتاب و كشيش مى گويد عين 

حقيقت است. 
«زندگى گاليله» نمايشنامه اى است اثر «برتولد برشت» 
نويسنده صاحب سبك آلمانى و «گاليله سمندريان» طرح 
ــى است كه روانشاد استاد سمندريان بيش  اجراى نمايش
از 30سال در آرزوى به روى صحنه آوردنش بود. «حميد» 
ــال  ــال 1360 متن را ترجمه مى كند. حدود 10س در س
ــاى اوليه كار  ــد تا بتواند مقدمات تمرين ه طول مى كش
ــل اجرايى براى آن  ــازد، بى  آنكه حتى به مح را فراهم س
ــط دهه 70 مقامات قول  ــت يافته باشد. تا اينكه اواس دس

همكارى مى دهند و مقرر مى شود اثر در «تالار وحدت» به 
ــال ديگر مى گذرد و از  روى صحنه برود. اما بيش از 10س
اجرا خبرى نيست. شايعات پا مى گيرد. از جمله اينكه استاد 
بعد از اين همه سال ديگر تمايل خود را به اجراى طرح از 
ــت... زمستان 1389 در مراسم بزرگداشت  دست داده اس
ــالن هاى تماشاخانه ايرانشهر به نام  و نامگذارى يكى از س
ــمندريان، برخى مقامات اعلام مى دارند از  نامى حميد س
ــراى «گاليله» حمايت همه جانبه خواهند كرد. ولى باز  اج
ــد و امكان تحقق آرزوى  هم وعده ها راه به جايى نمى برن

استاد به وجود نمى آيد. 
سمندريان جايى گفته بوده است: «هرگز از شوق اجراى 

گاليله دل نمى كنم! اين وصيت نامه هنرى من است...»
ــنبه 22 تير 1391  ــاعت پنج صبح روز پنجش در س

ــمندريان-  س استاد  خورشيدى، 
يكى از چهره هاى فراموش ناشدنى 
ــر، آرزوى  ــگ معاص ــر و فرهن هن
اجراى «گاليله برشت» را با خود به 

سوى جاودانگى مى كشاند.   
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ــد. مدير روابط عمومى «نشر افق» گفت: نشر  خريدارى ش
ــالى است آثار پل  استر را با اجازه اين نويسنده  افق چندس
ــر مى كند. اخيرا اين  و خريد كپى رايت آنها در ايران منتش
ــه انتشاراتى، كپى رايت آثار ديگرى از اين نويسنده  موسس
آمريكايى را نيز خريدارى كرده است. به گفته هليا هنرمند، 
ــتان استر» كه زندگينامه اى  به زودى كتاب «خاطرات زمس
متفاوت از اين نويسنده آمريكايى است، با ترجمه خجسته 

كيهان راهى بازار مى شود.

مخبر الدوله

«ناصر تقوايي» 72 ساله شد

فيلمسازى كه «فيلم» بازى نمى كند
 هادي حيدري

cartoononline.persianblog.ir 

ــاى وطنى،  ــا يكى از مجله ه ــرا در مصاحبه اى ب اخي
جمله اى را گفتم كه شايد مناسب ترين وروديه به يادداشت 

كوتاهم براى هفتادودوسالگى «ناصر تقوايى» باشد: 
ــت، طبيعتا  ــه «خود»بودن، هنر اس ــه اى ك  «در جامع

خيلى ها بى هنرند! » 
اين مثال، وقتى به نزديكى هاى جامعه هنرى ايران و 
به ويژه سينما كه مى رسد، رنگ و بوى ديگرى مى گيرد و 
نتيجه، هولناك تر هم مى شود! از قديم الايام شنيده بوديم 
كه «هنر» تزكيه كننده نفس و به آرامش رساننده روح و روان 
هنرمند است، ولى در فضاى به هم ريخته هنر و سينماى 
كشورمان – به هر دليلى– از كوتاهى هاى فرهنگى و نبود 
ــت زدگى هاى  ــرى درهنرمند گرفته تا سياس خلوص هن
فرهنگ سوز برخي متوليان فرهنگى، اوضاع آنچنان است 
كه گاه و بيگاه در كابوس هاى شبانه و حتى روزانه ام – كه 
اميدوارم هيچ گاه به واقعيت نپيوندند– مى بينم كه، ديگر 
ــت! ... و درست در اين آشفته بازار  اميدى هم به اميد نيس

ــانى است كه هنرمندانى همچون «تقوايى» قد  هويت انس
ــان  علم مى كنند بى آنكه حتى قصدى بر علم كردن قدش
داشته باشند. و در اين ميان «ناصر تقوايى» از قدبلندترين 
ــت.  ــرى در اين ديار اس ــانى و هن ــم داران هويت انس عل
ــازى كه باد و طوفان هاى برخاسته از مناسبت ها و  فيلمس
ــاى حضور و كاركردن به هرقيمت – چه در داخل  بهانه ه
ــخصيت هنرى اش را  ــه در خارج - فرمان عقيده و ش و چ
ــأن انسان نچرخانده است. «ناصر  به جهت هاى مخالف  ش
تقوايى» در آستانه 72سالگى كه بيش از نيم قرن آن را به 
آفرينش دستاوردهاى فاخر هنرى در سينما، نويسندگى و 
ــت، هم اكنون و در اين سال هاى  عكاسى سپرى كرده اس
ــى به تجربه و جايگاه هنرى او و امثال او، تنها به  بى عنايت
ــى براى جمعى محدود در يكى از  تدريس فيلمنامه نويس
فضاهاى محدود غيردولتى مشغول است و شايد «عكاسى» 
تنها گريزگاه ناگزير براى حفظ ارتباط او با هزاران تصوير 
ــت. هديه  ــته بر ذهن و جان اوس ــت و متحرك نشس ثاب
تصويرى ام به خوانندگان «روزنامه شرق»، عكس 24ساله 
ــتاى  ــت صحنه فيلم «اى ايران» در روس ــت از پش من اس
ماسوله، با ذكر خاطره اى كه شايد نمايان گر گوشه هايى از 
دقت، حساسيت و جان سپردگى خاص و عميق او به هنر 
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www. sharghdaily.ir
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 احمد غلامى 

 سيف االله صمديان

«اكبر عبدى» رييس پاسگاه با لباس نظامى روبه روى او و دوربين «محمود كلارى» نشسته است و «غلامحسين نقشينه» هم 
در سمت راست عكس ديده مى شود. اين سكانس از فيلم «اى ايران» مربوط به زندانى شدن «نقشينه» در يكى از اتاق هاى 
پاسگاه است و «ناصر تقوايى» با دقت و ظرافتى غيرمعمول در سينماى ايران، مشغول بررسى جزييات صحنه است: از چند 
ميليمتر اختلاف سطح قرارگرفتن ويولن «حسين سرشار» روى ميز پاسگاه گرفته تا لحن «اكبر عبدى» در ديالوگ هايش! 
... در اين اوضاع حساس، از پايين پاسگاه كه در يكى از ارتفاعات روستاى ماسوله ساخته شده است، خبر مى آورند كه 
«احمد شاملو» و «آيدا» به ديدن «ناصر تقوايى» آمده اند و پايين پاسگاه منتظرند و من كه شاهد تكرار چند باره اين پيام 
بودم، مى دانسـتم چه رابطه دوستانه اى بين «شاملو» و «تقوايى» است و او چه علاقه خاصى به «شاملو» دارد. ... «تقوايى» 
آنقدر غرق در تنظيم جزييات ذهنى و اجراى دقيق آنها در كارگردانى صحنه بود كه به كلى پيام ها و آن انتظار خاص پايين 
پاسگاه از توجه و تمركزش دور ماند و درنهايت، «شاملو» و «آيدا» كه در سر راه خود به آنجا رسيده بودند، برگشتند. ... و ما 

مانديم و حيرت تلخ و شيرينى كه مى دانم نه براى «شاملو» و «آيدا» تلخ بود و نه براى «تقوايى» شيرين!

هر سكانس او كلاس درس است

ــرمايه هاى ارزشمند و  «ناصر تقوايى» بى ترديد يكى از س
ماندگار تاريخ سينماى ايران است. با تماشاى فيلم تكرارناپذير 
ــناختم. اين فيلم در زمان  «آرامش در حضور ديگران» او را ش
اكرانش پنج يا شش بار مرا به سينما كشاند و بعد هم فيلم هاى 
ديگرش (از نفرين تا كاغذ بى خط) نسل ما را به سينماى ايران 
ــاهكار يكه و يگانه اش كه اثرى   خوش بين و اميدوار كرد. ش
است براى تمام فصول، «دايى جان ناپلئون» را ده ها بار از اول تا 
آخر ديده ام و هربار كه مى بينيم و تمام مى شود، غم بزرگى بر 
روح وروانم سنگينى مى كند، فكر مى كنم با عزيزترين كسانم 
براى هميشه وداع كرده ام. هر سكانس و هر اپيزود اين سريال، 
ــتگى آموختنش را  ــت. اى كاش شايس يك كلاس درس اس
داشته باشيم. چندى پيش كه يك سريال به اصطلاح فاخر 
ــروصدا و پرهزينه بود و بخش هايى از آن هم  كه خيلى پرس
ــده بود، پخش شد. قسمت اولش  در پاريس فيلمبردارى ش
ــمت اول در يك مهمانى مى گذشت. يادم  را ديدم. همه قس
افتاد كه اپيزودى از «دايى جان ناپلئون» هم در يك مهمانى 
مى گذرد. «دايى جان ناپلئون» چهل سال قبل ساخته شده و 
اين يكى اواخر دهه 80 يا اوايل 90. آه از نهادم برآمد كه بعد 
از چهل سال، چه سقوطى كرده ايم -دست كم- در تلويزيون... 
ــين است و  و چه كنيم با اين درد كه «ناصر تقوايى» خانه نش
چه كسانى ميلياردى، خرج چه خزعبلاتى مى كنند. اى كاش 
ــت كم دل و دماغش  ــر تقوايى» در خلوت خانه اش دس «ناص
ــد. او نويسنده خوب و شايسته اى هم  را داشته باشد بنويس
هست. «ناصر تقوايى» گنجينه ارزشمند سينماى ماست كه  
اى كاش باز هم فيلم بسازد. مشكلات بر سر راه هر فيلمسازى 
(به خصوص براى آدم فرهيخته مستقلى مثل ناصرتقوايى) 
فراوان است، كما اينكه «كوروساوا» هم يك زمانى نتوانست در 
كشورش فيلم بسازد و به دعوت شوروى رفت و «درسواوزالا» 
را ساخت و بعدتر هم «اسپيلبرگ» و «جورج لوكاس» امكانات 
ساخت «آشوب» را برايش فراهم كردند. چه كنيم كه «ناصر 
ــاوا». همه  ــت و غريب تر از «كوروس تقوايى» ما خيلى تنهاس
ــينماى ملى ايران آرزو دارند كه «تقوايى» باز  دوستداران س
ــه با او و همه  ــازد و تهيه كننده اى پيدا كند ك هم فيلم بس

خصوصياتش كنار بيايد.

  انسانى شريف،فيلمسازي بزرگ

از بالكن مشرف به محوطه «كارنامه» نگاهى به پايين 
مى اندازم:  ازدحام غيرمعمول... 

مى پرسم چه خبر است؟ همكارم مى گويد امروز تولد 
«ناصر تقوايى» است. عده اى از هنرجويان قبلى او آمده اند 
تا برايش جشن كوچكى ترتيب بدهند. به اتاقم برمى گردم. 
راس ساعت 5:30 زمان آنتراكت كلاس، «تقوايى» به اتاقم 
ــوند. در  ــالا هنرجويان فعلى هم اضافه مى ش ــد. ح مى آي
ــالى كه او همكار ماست هرساله شاهد اين  طول 8-7 س
مراسم هستم. «تقوايى» در ميان دانشجويان چند دقيقه اى 
صحبت مى كند. مى گويد كه هرگز فكر نمى كرده روزى به 
شغل معلمى روى بياورد. مى گويد با اينكه اصولا حرفه او 
معلمى نيست، اما حالا كه امكان ساختن فيلم برايش مهيا 
نيست ترجيح مى دهد كه تجربه هاى خود را به نسل جوان 
ــال هاى متمادى  منتقل كند. من نيز تصور نمى كردم س
«تقوايى» با اين همه انرژى، دو الى سه روز در هفته، روزى 
5 ساعت به تدريس ادامه دهد. در بين حرف هايش اشاره 
ــخصيت هاى فيلم ها و  مى كند كه با اينكه هيچ يك از ش
قصه هايش انسان تقديرى نبوده اند، خود سرنوشت تقديرى 
داشته و اجازه داده امواج زندگى قايق تقديرى را كه بر آن 
نشسته، به هر جا كه مى خواهد ببرد. من به خنده مى گويم 
«ناصر» جان فعلا اين قايق در ساحل «كارنامه» لنگر انداخته 
است. كيكى با طراحى بسيار زيبا از يك حلقه فيلم بسته 
و چند فريم رهاشده روى ميز است. «تقوايى» با شاگردانش 
از هنر و فرديت هنرمند حرف مى زند. با خود فكر مى كنم 
در ادبيات و سينماى معاصر حضور او عنصرى انكارناپذير 
ــند از اينكه «تقوايى» نسل جديدى از  ــت. و من خرس اس
فيلمنامه نويسان را آماده ورود به عرصه حرفه اى مى كند، 
خطاب به او و هنرجويانش مى گويم: «يكى از بزرگ ترين 
ــى را روى پرده  ــت كه فيلم ــاى حرفه من اين اس آرزوه
ــد: فيلمى از ناصر  نقره اى ببينم كه در تيتراژش آمده باش
تقوايى...» وقتى از پله ها بالا مى آيم تا به اتاق كارم برگردم 
به خود مى گويم اين مرد چه عكاس باشد، چه نويسنده و 
ــاز، من بر اين باورم كه او يكى از شريف ترين  چه فيلمس

انسان هايى است كه مى شناسم. همين! 

 نگار اسكندرفر كيومرث پوراحمد

 پرويز پورحسينى

 سيروس ابراهيم زاده
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دعاى روز چهارم ماه مبارك رمضان 
بسـم االله الرحمن الرحيم. اللهمّ قوّنى فيهِ على إقامَةِ أمْرِكَ واذِقْنى فيهِ حَلاوَةَ ذِكْرِكَ وأوْزِعْنى فيهِ لأداءِ شُـكْرَكَ 

بكَِرَمِكَ و احْفَظنى فيهِ بحِِفظْكَ وسِتْرِكَ. يـا أبصَْرَ النّاظرين. 
به نام خداوند بخشنده مهربان 

ــيرينى يادت را و مهيا كن مرا در آن  ــان در آن ش خدايا نيرومندم نما در اين روز عزيز به فرمانبردارى ات و بچش
روز براى انجام سپاسگزاريت. به كـرم خودت نگهدار مرا در اين روز به نگاهداريت و پرده پوشى خودت. اى بيناترين 

بينايان.


